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گفتگوی ویژه

بعد نیــز برپا کنم. شــغل مــن بنایــی و کار 
ســاختمانی اســت و ثروت یا منبــع درآمد 
دیگری ندارم. تا قبل از ایــن ماجرا من یک 
بنای ســاده و ناشــناس بودم و برخی روزها 
حتی بیــکار بــودم و در تأمیــن هزینه‌های 
زندگی خانوادگــی درمی‌ماندم اما با عنایت 
امام‌حســین)ع( از همــان روزی کــه نیــت 
برگــزاری موکب را کــردم، زندگی‌ام متحول 
شــد و کارهایم رونق عجیبی پیدا کرد. یک 
روز هم بیکار نبودم. به قول معروف به خاک 
دســت مــی‌زدم، زر می‌شــد. گاهی‌اوقات 
هزینۀ یک ســال خانــواده‌ام را در مدت یک 
ماه به‌دســت می‌آوردم و پولــی را که در بقیۀ 
سال به‌دست می‌آوردم، صرف هزینۀ موکب 
اربعین می‌کردم. اقوام، دوستان و آشنایان 
که شــنیده بودند قصد برگزاری موکب 
اربعیــن در ســال آینــده را دارم، 
یاری‌ام کردند. آن‌ها در برپایی 
موکــب و خدمــت بــه زائــران 
اربعین نیز داوطلبانه شــرکت 
کردنــد. چند نفــر کمک‌های 
پزشــکی را انجام می‌دادند. 
تعــدادی نیــز با پخــت غذا، 
صبحانــه و چــای از زائــران 
پذیرایــی می‌کردند. موکبی 
که در ســال اول بــا پذیرایی 
از چنــد نفــر در روز شــروع 
شــده بود، در سال‌های بعد 
گســترش زیادی پیدا کرد و 
در اربعین ســال گذشته در 
هــر روز، پذیرایــی از 6هزار 
نفر را برعهده داشــت و امروز 
به یکــی از موکب‌هــای بزرگ 
مراســم اربعیــن تبدیل شــده 
اســت. درکنار برگــزاری موکب 
اربعیــن، بــا حمایــت بانیــان و 
خیــران، چندســالی اســت که 
موکب مراســم شــهادت و تولد 

پذیرایی واثق و دوستانش در یکی از موکب‌های کربلا از   هیئت  
»محبان حضرت رقیه)س( « دوستی ای را رقم زد که 6 سال از آن می‌گذرد

حســـــــین)ع( 
 قلب‌های ما را به‌هم نزدیک می‌کند

حسین برادران‌فر- برای زیارت امام‌رضا)ع( و تلافی دیدار دوستانشان به محلۀ چهاربرج مشهد آمد‌ه‌اند. 
لحظۀ دیدار با دوستان ایرانی‌شان تماشایی است. با عبارت »خوبید؟« و چند کلمۀ فارسی دست‌وپاشکستۀ 
دیگر که یاد گرفته‌اند، سعی می‌کنند خوشحالی خود را از دیدار دوبارۀ دوستان ایرانی ابراز کنند. از آن‌طرف 
ایرانی‌ها نیز با تکرار »تفضل«)خوش آمدید(، دوستان عراقی خود را در آغوش می‌گیرند. لحظۀ تماشایی و 
وصف‌ناپذیری است. باوجودی‌که کشور، زبان و قومیتشان با هم فرق می‌کند، یک نقطۀ مشترک دارند که ازطریق 
آن سعی می‌کنند قلب‌هایشان را به‌هم نزدیک کنند؛ آن‌ها همگی حسینی هستند و مولا و مقتدای هر دوی 
آن‌ها حسین)ع( است. شش اربعین است که آن‌ها در یک موکب مشترک در کربلا به زائران حسینی خدمت 

می‌کنند. چه  فرقی می‌کند که زبان، نژاد و کشورشان یکی باشد یا نباشد؟

ســایر ائمــه را نیــز در شــهرهای مذهبــی 
دیگر)نجــف، کاظمیــن و ســامرا( برگــزار 
می‌کنیــم. مــا جزو معــدود مواکــب عراقی 
هســتیم که در تمام اعیاد و مراســم مذهبی 
طول ســال، بــه زائــران خدمــت‌ و از آن‌ها 

پذیرایی می‌کنیم.«.

در مراسم اربعین
 ماشینم را فروختم

در این چند ســال کــه واثــق و خانواده‌اش 
پذیرایی از زائــران پیادۀ اربعیــن را برعهده 
دارنــد، تمــام ســعی و تلاش‌شــان را برای 
هرچه باشــکوه‌تر برگزار کردن این مراســم 
انجــام داده‌انــد. او می‌گویــد: »زائــران 
پیــاده‌، میهمان امام‌حســین)ع( هســتند 
و مــا به‌عنوان خــادم و نوکر بــا بهترین مواد 
غذایــی، میوه و شــیرینی از آن‌هــا پذیرایی 
می‌کنیم، حتی برای رفــاه حال زائران چند 
دســتگاه تنور و دستگاه شــیرینی‌پزی تهیه 
کردیم تا نــان و شــیرینی تازه به‌دستشــان 
بدهیم. ما معتقدیم رفاه زائران حتی از رفاه 
خانوادۀ‌مــان مهم‌تــر اســت و گاهی‌اوقات 
هزینه‌ای را که قرار است صرف خانوادۀمان 
مام‌حســین)ع(  ئــران ا ج زا شــود، خــر
می‌کنیــم، چــون معتقدیــم که ثــواب این 
کار بیشــتر و باعــث خشــنودی اربابمــان 
 اســت. در اربعین یکــی از ســال‌های قبل
 کــه تعداد زیادی از زائــران،  میهمان موکب 
ما شــده بودند، اعلام کردند کــه برای تهیۀ 
مایحتاجشــان  احتیــاج به پــول نقد دارند، 
من هم بــدون درنــگ ماشــینم را فروختم. 
خوشــبختانه خانــواده‌ام نه‌تنهــا مخالفت 
نکردند، به‌خاطــر این کار از من تشــکر هم 
کردنــد. مــن هنــوز مســتأجرم و تاکنون به 
اندازۀ پــول خرید چنــد خانه بــرای زائران 
پیادۀ اربعین هزینه کــرده‌ام، چون معتقدم 
هرچه در راه امام‌حســین)ع( هزینه شــود، 

بازهم کم است.«.

مبارزه با متجاوزان داعشی
با ظهور گروه داعش و تجاوز آن‌ها به مرزهای 
عراق، واثق که تربیت‌یافتۀ مکتب شــهادت 
و ظلم‌ســتیزی امام‌حســین)ع( اســت، 
راهی جبهه‌هــای جنگ و مبــارزه با داعش 
می‌شــود. او می‌گوید: »بــا حملۀ داعش به 
شــهرهای عراق و جنایات زیــادی که انجام 
داده بــود، بــه فتــوای آیت‌ا...سیســتانی 
وارد جبهۀ مردمی)حشب‌الشــعبی( مبارزه 
بــا داعش‌ شــدم. به مــدت 6مــاه به‌عنوان 
نیــروی پشــتیبانی، مهمــات، غــذا و دیگر 
لــوازم موردنیاز رزمنــدگان را تهیه می‌کردم 
و دراختیــار نیروهــای حشب‌الشــعبی قرار 
مــی‌دادم. مــا پیــرو فرمان‌هــای آیــت‌ا...
سیســتانی و آیت‌ا...خامنه‌ای هســتیم و به 
فتوای ایشان تا زمان سرنگونی گروه ظالم و 
متجاوز داعش بــه مبارزه و جهاد خود ادامه 

خواهیم داد.«.

فردوسی، شاعری دین‌دار و 
میهن‌پرستی بزرگ است

دیدارمــان بــا واثــق و همراهانــش در مــوزۀ 
آیین‌هــای پهلوانی شــه‌لافتی طابران طوس 
رقم خورد. آن‌ها از تماشــای حــرکات ورزش 
باســتانی و اشعار خوانده‌شــده توسط مرشد 
هیجــان‌زده هســتند. واثــق می‌گویــد: »در 
هنگام ورود به مــوزه با دیدن آن‌همه وســیلۀ 
قدیمی و عتیقــه که بر درودیــوار آویزان بود، 
دچار شگفتی و هیجان زیادی شدم. با دیدن 
لباس‌های قدیمی که ورزشــکاران پوشــیده 
بودند، متوجه شــدم کــه ایــن ورزش و محل 
آن)گود زورخانــه( قدمت و ریشــۀ زیادی در 
ایران دارد. من آشــنایی چندانی با فردوسی 
و شــاهنامه ندارم ولی با همــان اطلاعاتی که 
دربارۀ شــاهنامه و فردوســی به‌دست آوردم، 
متوجه ارادتی که ایشــان به حضرت علی)ع( 
داشته‌اند و تأثیری که شــاهنامه در استحکام 
و جاودانه شــدن زبان فارســی داشته است، 
شدم و معتقدم که فردوســی، شاعری بزرگ و 
دین‌دار و یک میهن‌پرســت واقعی بوده است 
و اگر فرصتی دســت بدهد، حتماً آرامگاه او را 

زیارت خواهم کرد.«.
 

خدمت ایرانی‌ها در موکب 
اربعین حسینی

اربعین شش سال قبل بود که عده‌ای از اعضای 
هیئت محبان حضرت رقیه)س( محلۀ چهاربرج 
در مســیر زیارت اربعیــن با اســتقبال اعضای 
موکب حســینی واثق روبه‌رو شــدند؛ دیداری 
که به دوستی و همکاری برای خدمت به زائران 
پیادۀ اربعین منتهی شــد. عباس باروت‌کوب، 
از اعضای هیئت مذهبی محلــۀ چهاربرج، در 
این‌باره می‌گوید: »شــش ســال قبل در مسیر 
مراســم پیــاده‌روی اربعیــن، اعضــای موکب 
واثق از مــا پذیرایــی کردند و این اتفاق ســبب 
ارتباط و دوســتی صمیمانۀ هیئت مــا با واثق و 
گروهش شــد. در همان ســال بچه‌های هیئت 
قرار گذاشــتند درکنار واثق و موکب او به زائران 
پیــادۀ اربعین خدمــت کنند. حالا پنج ســالی 
اســت که اعضای هیئت بعد از جمع‌آوری نذور 
مردمی، هم‌زمان با اربعین حسینی روانۀ عراق 
می‌شــوند و با پیوستن به موکب حسینی واثق و 
درکنار خادمان عراقی موکب، بــه زائران پیادۀ 
اربعین خدمت می‌کنند. در این موکب، عراقی 
یا ایرانی بودن مهم نیســت؛ همــه درکنار هم و 
مطیع خدمت به زائران هستند. یک نفر دست و 
پای زائران را ماساژ می‌دهد. یک نفر شیرینی و 
نان می‌پزد و خلاصه هر کس هر کاری که بتواند، 
انجام می‌دهد. هدف خدمت به زائران حسینی 
اســت و هیچ فرقی نمی‌کند در چه لباس، زبان 
و مقامی باشــد. در طول این پنج ســال، میان 
بچه‌های هیئت ما و اعضای موکب واثق، دوستی 
و محبتی مثال‌زدنی ایجاد شده است، چنان‌که 
حتماً سالی یک‌بار در مشهد یا کربلا با یکدیگر 
دیــدار می‌کنیم. دیــدار امروزمان نیــز یکی از 

همین دیدارهای دوستانه است.  

اربعین شش سال قبل بود که عده‌ای از 
اعضای هیئت محبان حضرت رقیه)س( محلۀ 

چهاربرج در مسیر زیارت اربعین با استقبال 
اعضای موکب حسینی واثق روبه‌رو شدند؛ 

دیداری که به دوستی و همکاری برای خدمت 
به زائران پیادۀ اربعین منتهی شد


